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یادداشت

چندی است مردم دچار اضطراب و ترس فزاینده 
ناشــی از عدم درک درســت از شــرایط آتی کشــور 
شــده اند. کسی برآورد درســتی از وضعیت عمومی 
مردم ندارد. در ســالیان گذشــته، حتی در اوج جنگ 
با عراق و بمباران شــهرها و کمبــود ارزاق عمومی، 
چنین شــرایطی بر کشور مستولی نشــده بود. انتظار 
طبیعی از رســانه های ارتباطی در شرایط کنونی، این 
اســت که امید بدهند و دل مردم را خالی نکنند، اما 
شوربختانه، رســانه های ما مرجعیت خبری خود را 
از دســت داده اند. اعتبارشان نزد مردم از دست رفته 
اســت و حرفشــان دیگر برای مردم حجت نیســت.   
ایــن وضعیت یک شــبه حاصل نشــده، بلکه نتیجه 
ســال ها بی مهری به رســانه های مستقل و حرفه ای 
و برخورد و محدودســازی آنها است. در کشورهای 
پیشرفته، مرجع خبری مردم، شبکه های تلویزیونی و 
روزنامه هایی است که غالبا صداقت و اصل بی طرفی 
را در بیان رویدادها رعایت می کنند و نزد مردم اعتبار 
دارند. سیاســیون ایران زمین در طــول تاریخ معاصر، 
عموما با مردم روراســت نبوده اند و اغلب تعارف و 
شعار جایگزین صداقت بوده است. مردم یاد گرفته اند 
که وقتی گفته می شــود همه چیز آرام اســت، یعنی 
شرایط خوب نیســت. وقتی بگویند طلا و ارز نخرید، 
ارزان خواهد شد، یعنی بخرید که گران می شود. اگر 
می گویند کســی حالش بهبود می یابــد، برایش دعا 
کنید، یعنی به زودی خواهد مرد. این وارونه گویی ها، 
باور مخاطبان را خدشــه دار کرده و مرجعیت خبری 
را از دســت مسئولان و رســانه ها رهانیده و با ظهور 
رســانه های جدید، فضای مجازی جایگزین آن شده 
اســت.  رسانه ملی، به عنوان بزرگ ترین و بانفوذترین 

رســانه، در چندین ســال گذشــته، گرفتار در سیطره 
سیاســت گذاری های محفلی، مــدام از مردم فاصله 
گرفته و با ســقوط تدریجی اعتبــار، مرجعیت خبری 
خود را واگذار کرده اســت. در شــرایط امروز کشور، 
فقدان اثربخشــی صداوسیما نمایان است و خسارت 
بزرگ ناشی از آن، بر دوش پدیدآورندگانش سنگینی 
می کند. اگر صداوســیما به شــعور مخاطب احترام 
می گذاشت و اصول حرفه ای را رعایت می کرد، امروز 

شاید مشکل کمتری داشتیم. 
 روزنامه ها هم در مصاف با رسانه های اجتماعی، 
دچــار ریزش مســتمر مخاطب شــده اند و اغلب با 
نخبگان جامعه مشغول هســتند و دیگر جریان ساز 
نبوده و حرفشــان چنــدان بر افــکار عمومی کارگر 
امــروز، رســانه های اجتماعی  نیســت. میــدان دار 
مبتنی بــر موبایل، مخصوصــا تلگرام و اینســتاگرام 
اســت. عامه مردم در گروه هــا و کانال های متعدد، 
اخبــاری را دست به دســت می کنند کــه اغلب آنها 
خبرهــای اغراق آمیز و هیجانــی و مواضع تندروانه 
افــراد مختلفــی در حوزه های سیاســی، اجتماعی 
و فرهنگی اســت کــه فضــا را برای عقده گشــایی 

مناسب دیده اند. 
فارغ از جنگ روانی دشــمنان جمهوری اسلامی، 
امــروز در فضای رســانه ای کشــور، ســلبریتی ها و 
همچنیــن افــرادی که اتفاقــی در فضــای مجازی 
محبوب شــده اند، عنان افکار عمومی را در دســت 
دارند. آنها مدام هیجانات بزرگ و بزرگ تری بر جامعه 
نگران ایران وارد می کنند و مســئولیت اجتماعی این 
افراد زیر ســؤال اســت. جریان خبری، اغلب متأثر از 
توییت های گاه وبیگاه آنهاســت که هــر روز بیش از 
گذشــته، ناامیدی و اضطراب تولید می کنند. فضای 
سیاسی کشــور هم از یک شلختگی و به هم ریختگی 
مزمن رنج می برد. برخی بازیگران عرصه سیاســت، 
روزمرگــی پیشــه کرده اند. آنها بی توجــه به نگرانی 
مردم، زیر پای هم را خالی می کنند، همدیگر را متهم 

می کنند و دعوای بی پایانشــان، ســوهان روح مردم 
شده و فضای عمومی را خسته و بی رمق کرده است.   
وقتی صحبت از راه حل می شــود، حرف همیشــگی 
بخشی از مســئولان، مسدودکردن و کنترل و خلاصه 
محدودســازی است. بخش دیگر هم همیشه نسخه 
سوئیســی در آســتین دارد و بســط آزادی و تسامح 
و تســاهل و اعتمــاد بــه جوانان و توجــه به حرف 
مخالف را برای برون رفت از شــرایط تجویز می کند، 
اما شرایط کنونی کشور ما، احاطه اضطراب ناشی از 
عدم امید به آینده اســت و مسبب آن، ازدست رفتن 
مرجعیت خبری رسانه های مسئول و میدان دارشدن 
رســانه های گروهی بی شمار در فضای مجازی است 
که جمله جمله محتوای آنها، خالی کردن دل مردم و 
پمپاژ بی وقفه نگرانی و هراس همگانی است.  به نظر 
من، راه حل آن اســت که صداقت به دنیای سیاست 
بازگردد. مســئولان برای حفظ مــام میهن، تعارف را 
کنار بگذارند و با مردم روراست باشند. تنها صداقت 
و صراحت است که می تواند مرجعیت خبری مردم 
را به رسانه های رســمی بازگرداند. تاریخ آینه عبرت 
اســت؛ تمدن های بزرگی در طول تاریخ بشــر، مسیر 
انحطــاط پیمودند و امروز آثارشــان فقط در موزه ها 
قابل رؤیت اســت. ملت هایی هم در سده های اخیر 
پدیــد آمدند که صداقت را اصل قــرار دادند و امروز 
در دنیا ســروری می کنند. دیــن ما صداقت را توصیه 
کــرده اســت و دوای درد امروز میهن ما، بازگشــت 

به صداقت ملی است. 
تولیدکننــدگان محتوا، هنرمندان، ســلبریتی ها و 
هرکسی که دل در گرو مام میهن دارد، باید مسئولیت 
اجتماعــی خــود را تقویت کنــد. برای انتشــار پیام، 
اندیشــه کند و تبعات آن را بســنجد. اکنون مردم ما 
خســته از تنــدروی و دروغ و دغــل و در گریز از آن، 
گرفتــار فضای پراضطــراب مجازی شــده اند. همه 
وظیفه داریــم، افکار عمومی را از این فضای ترس و 

نگرانی برهانیم. پس صداقت پیشه کنیم. 

هراس همگانی و جادوی صداقت واردات بعضي اقلام 
و صادرات مغزها!

آمار چیزهایی که از اول سال ۱۳۹۷ تا الان – یعنی  �
در پنج ماه - به کشــور وارد کردیم منتشر و خیالمان 

دوباره راحت شد.
خوکفاییده:  مثلا در ردیــف اول این جدول آمده که 
۸۸۲ میلیــون دلار «قطعات منفصلــه جهت تولید 
خودرو» وارد کشــور شــده اســت که این مهم نشان 
می دهد ما در تولید خودرو به خودکفایی رســیده ایم 
و الان خودروهای ســاخت داخل جز قطعات که چیز 

مهمی نیست، کامل در کشور تولید می شود.
دوبار خودکفاییده : و البته ۲۰۴ میلیون دلار هم در 
ردیف هفت این جدول آمده که باز «قطعات منفصله 
جهت تولید خودرو» وارد کشــور شــده است که این 
ثابت می کند ما دو نوع خودرو در کشــور خودکفایی 

می کنیم.
بند انگشــت : همچنین ۸۶۳ میلیون دلار برنج وارد 
کشور شده که این نشــان می دهد کشاورزی ایران در 
وضعیت خوبی به ســر می برد و مــا می توانیم تمام 
تولیــد برنج کشــور را که قــدر یک بند انگشــت دم 

می کشد، صادر کنیم یا بریزیم جلوی گنجشک ها.
غــذای گاوها  : از طرفی ۸۱۴ میلیون دلار ذرت دامی 
وارد کشور شده که نشان می دهد گوسفندهای کشور 
از خارج تغذیه می شــوند. همچنین این موضوع که 
گاوهای مــا حتی چیزی را که نشــخوار می کنند باور 

ندارند، چون مال خودشان نیست تقویت می کند.
واردات بــادی : شــاید جالب باشــد بدانید که ۵۹۵ 
میلیون دلار لوبیای سویا وارد کشور کرده ایم که همه 
می دانیم لوبیا یعنی بــاد و پس ۵۹۵ میلیون دلار باد 
دادیم. درحالی که ما فکــر می کردیم در این زمینه به 

خودکفایی رسیده ایم.
بهانه رســمی : از طرفــی ۱۶۶ میلیون دلار جو – که 
بخشــی خوراک دام و بخشــی صرف تهیــه نان جو 
می  شــود - وارد کشور شده که بهانه مناسب را دست 

دست اندرکاران و استادان بدهد.
مــوز عزیز : در این جدول آمده کــه ۲۰۰ میلیون دلار 
هم موز وارد کشور شده که خوشبختانه مصرف موز و 
خواص آن مشــخص است و این نشان می دهد که ما 

داریم رو به جلو حرکت می کنیم.
جمع  بندی: سوفیا... عشقم... این همه گاو و گوسفند 
و لوبیا و ســویا و چی و چــی وارد کردیم چندتا مغز 

صادر شد؟
عاشق وارداتی تو! میدون دوم
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کارتون خواب

دور دنیا

۷۰ سال از تصویب کنوانسیون تأسیس «سازمان 
بین المللــی دریانــوردی» (IMO) ســپری شــد. 
نمی توان نقش برجسته «آی ام او» در تأمین ایمنی 
دریانــوردی و حفاظــت از محیط  زیســت دریایی، 
به  واســطه تدوین و لازم الاجراکردن کنوانسیون ها، 
پروتکل هــا و آیین نامه های متعدد را نادیده گرفت. 
در این ۷۰ ســال، همواره شــاهد ارتقاي کیفیت و 
بهبود صنعت کشــتی رانی از منظــر وظایف ذاتی 
«آی ام او» بوده ایــم. هر حادثه بــزرگ که منجر به 
بروز خســارات مالی و جانی یــا ایجاد آلودگی های 
نفتــی در دریاها شــده، زمینــه ای را بــرای تدوین 
مقــررات جدید یا اصلاح مقررات جــاری مرتبط با 
ایمنــی در دریا و حفاظت از محیط  زیســت دریایی 

فراهم کرده است.
با روند فزاینــده حمل ونقل دریایی و نیاز بشــر 
بــه صنعــت کشــتی رانی، اگــر «آی ام او» در این 
۷۰ ســال این چنین نقش آفرینــی نمی کرد، جهان 
شــاهد فجایع و حوادثي بــزرگ در دریاها بود. دو 
کنوانســیون بین المللی مهم ایمنی جان اشخاص 
در دریــا (SOLAS) و جلوگیری از آلودگی از طریق 
بــازوی  دو  می تــوان  را   (MARPOL) کشــتی ها 
اصلی تأمین کننده اهــداف نهایی «آی ام او»؛ یعنی 
کشتی رانی ایمن تر و دریاهای پاکیزه تر قلمداد کرد. 
آنچــه «آی ام او» به عنوان میراث خــود در این ۷۰ 
ســال از آن یاد می کند؛ یعنی کشتی رانی بهتر برای 
آینــده ای بهتر را امروزه می توانیم به خوبی در روند 

فعالیت های دریایی تجارت جهانی مشاهده کنیم.
انواع کشتی ها ســالانه میلیاردها تن کالا را بین 
پنــج قاره جهان با حداقل خســارت مالی، جانی و 
زیست محیطی حمل می کنند. این امر را باید مدیون 
«آی ام او» و جامعــه جهانــی بود کــه تعهد برای 
حمایت و اجرای مقررات و الزامات را سرلوحه کار 

خود قرار داده اند.
جمهوری اســلامی ایران نیز به عنــوان یکی از 
اولین کشــورهایی که به عضویــت IMO درآمده، 
همواره متعهد به پیروي از قوانین و مقررات دریایی 

تصویب شده در آن بوده است. ما با داشتن سواحل 
طولانی، بنادر تجاری متعــدد و ناوگانی که از نظر 
ظرفیت جزء ۲۰ کشور اول جهان محسوب می شود، 
کارنامه پذیرفته شــده ای در تأمین ایمنی و حفاظت 
از محیط  زیست دریایی داشته ایم. کشتی های ایرانی 
از نظر مطابقت با اســتانداردها، حداقل نواقص را 
داشــته و در تفاهم نامه هــای مختلــف منطقه ای 
کنترل و بازرسی ایمنی کشــتی ها، در لیست سفید 
قرار دارنــد. دریانوردان ما از دریانــوردان متبحر و 
خبره جهان محســوب می شــوند که در سال های 
طولانــی فعالیــت در صنعت کشــتی رانی مدرن، 
حداقل ســوانح مرتبط با ایمنی و زیســت محیطی 
را بــه ثبــت رســانده اند. از نظــر ایفــای نقش در 
 ،IMO تدویــن یا اصــلاح مقررات دریایــی مصوب
به اذعان بســیاری از صاحب نظــران بین المللی، با 
حضور فعال و مؤثر متخصصان دریایی کشــور در 
کمیته هــای اصلی، فرعــی و کارگروه های مختلف 
IMO، ما جزء کشــورهای بســیار تأثیرگذار و فعال 

محسوب می شویم.
اکنون و در آستانه مراسم روز جهانی دریانوردی 
که با حضور جناب آقای کیتاک لیم، دبیرکل محترم 
«آی ام او» و به  مناســبت هفتادمین ســال تصویب 
کنوانسیون تأسیس IMO در تهران برگزار می شود، 
فرصت را مغتنم شــمرده تا تعهد ســازمان بنادر 
و دریانــوردی - به  عنوان مرجــع حاکمیت دریایی 
کشــورـ را به تــداوم نقش آفرینی مؤثر و مســتمر 
بــرای ارتقــاي ایمنــی دریانــوردی و حفاظت از 
محیط  زیســت دریایی اعلام کنــم. همه تلاش ما، 
فراهم کــردن زمینه رشــد فزاینده نقش کشــور در 
عرصه حمل ونقل دریایی جهان اســت. مطمئنا با 
ظرفیت های موجود و فراهم کردن زمینه های لازم، 
می تــوان انتظار داشــت جمهوری اســلامی ایران 
بتواند ســهم درخــور  توجهی از بــازار حمل ونقل 

دریایی جهان را به خود اختصاص دهد.
آنچه تاکنون به دست آورده ایم، مرهون زحمات 
و تلاش های خالصانه دریاییان کشور بوده و امید به 
فردای بهتر در توســعه دریایی هم متکی به همین 
عزیزان اســت. بنابراین جا دارد این مناســبت مهم 
را صمیمانه به جامعه دریایی کشــور تبریک عرض 
کرده و آرزو کنیم در مســیر توسعه دریامحور کشور 

موفق و بهروز باشند.

روزهاي سفید ایران در آب هاي جهان
گردش در  بدن  انسان

شــاید دلیل بســیاري از اعتراض هــا و غرزدن ها،  �
ندانستن باشد؛ ندانستن اینکه چه کساني در گوشه وکنار 
شــهر با چه سختي هایي مشــغول زندگي با شادي و 
پشتکار هستند. ندانســتن اینکه چه اتفاق هاي خوبي 
در حال رخ دادن است. ندانســتن اینکه چه تغییرات 
جدیدي در شــهر و اطرافمان در حال رخ دادن است. 
در این ستون درصددیم تا به نکته هاي ریزی که شاید 
بتواند نگاه، شــیوه یا لحظات خوشي را به وجود آورد 
بپردازیم و چون فرزندان و کودکان حق بیشتري براي 
شادي دارند از پیشنهادهایي براي آنان شروع مي کنیم. 
اکنــون پارك هــاي موضوعي در سراســر دنیا شــکل 
گرفته  اند؛ پارك ها و موزه هایــي که درصددند افراد را 
براي موضوع خاص یا اتفــاق خاصي آماده کنند. در 

گوشــه اي از شــهر تهران نیز «هیومن پــارک» افتتاح 
شــده که یک پــارک موضوعی اســت و علاقه مندان 
دانستن درباره بدن انســان مي توانند با گردش در آن 
درواقع به دنیای درون بدن انســان سرك بکشند و با 
اعضا و جوارح و سیســتم هاي بدن انسان آشنا شوند. 
در معرفي این پارك نوشــته شده است این مجموعه 
یکی از بزرگ ترین پارک های بازســازی بدن انســان در 
دنیاســت. شــما از گوش خارجی وارد مي شوید و به 
چشم ها، شش ها، کلیه، کبد، روده و قلب مي روید. آن 
عکس هایي که کودکان را در داخل دهان و نشســته 
روي دندان هــا در اینســتاگرام مي بینید یا عکس هاي 
دیگــر همه متعلق به این پارك اســت. از ویژگي هاي 
مثبت آن بازبودنش تا ساعت ۲۲ است. اگر خواستید، 
با وســایل نقلیه عمومي مي توانید به تجریش بروید 
و بعــد هم بــه دارآبــاد و انتهاي خیابان مــوزه وارد 
هیومن پارک شوید. اگر هم علاقه زیادي به دیدن داخل 
بدن انســان ندارید یا قیمــت ۳۵ هزارتوماني ورودیه 
برایتان گران است، با پنج هزار تومان وارد موزه دارآباد 
شــوید و در این روزهاي آخر تابستان از هواي دلپذیر 
تهــران لذت ببرید تــا فرزندانتان هــم گردش علمي 

متفاوت خود را به آسودگي انجام دهند.
*اگر براي یك لحظه هم خواســتید غر بزنید، فقط به 
این موضوع فکر کنید که فرزند شــما پس از بازدید از 
این موزه چقدر راحت تر مي تواند با کتاب هاي علوم و 

زیست خود برخورد کند. 

شادي هاي کوچک

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

آکادمی

اگر رازهــاي ترقي ملت ها را پي بگیریم احتمالا یک جایي هم مي رســیم به 
مســئله آموزش، به یادگیري و به مدرســه. بزرگان گفته  اند که بدون یک سیستم 
آموزشــي درست؛ سیستمي که به تربیت انساني نســل ها بپردازد و مهارت هاي 
زندگي را به آنها بیاموزد، تحولي در کار نخواهد بود. مســئله فقط صرف انتقال 
بعضي دانش ها و مهارت هاي فني نیســت. آموزش مترقي چیزي است فراتر از 
اینها. پیش از هر چیز یادگیري زیســتن همکارانه با دیگر انسان هاســت، پرورش 
قواي انتقادي و خلاقانه انســان ها و آموزش اندیشیدن اســت و اگر از این زاویه 
به خودمان نگاه کنیم مي توانیم ریشــه هاي این همــه عقب افتادگي را در نظام 
آموزشــي مان بیابیــم؛ نظامي که با وجود شــعارهاي بســیار، نه تنها نوســازي 
نشــده، بلکه حتي ویژگي هاي ســنتي خود را هم از دســت داده اســت. امروز 
آموزش  وپرورش در کشور ما به جاي آنکه باري از روي دوش دولت و شهروندان 
بردارد، به جاي آنکه راهگشــا باشــد، خــود به چیزي متصلــب و ناکارآمد بدل 
شده اســت. آموزش وپرورشي که مدعیان و متولیان بســیار دارد، با رنگ ولعاب 
خــاص، از بیرون به نظر مي رســد بدون هیچ نقشــه راهي اســت. آمارهایي که 
خود مســئولان اعلام مي کنند نشــان مي دهد اوضاع از چه قرار است؛ «یک سوم 
مــدارس ایمني لازم را بــراي دانش آموزان ندارند». تحول چنداني در نوســازي 
و مقاوم ســازي انجام نشده اســت و سیستم هاي گرمایشــي و سرمایشي بسیار 
ابتدایي اند. «شــرایط معیشــتي معلمان، با وجود تحولاتي اندک، کماکان وخیم 
است». ســرانجام داستان صندوق ذخیره فرهنگیان هم که مثل بسیاري از دیگر 
امور معلوم نشد. کجا رفت جایگاه معلم در این مملکت؟ آبرویي و عزتي داشت 
زمانــي. آن قدر در چنبــره فیش هاي حقوقي نازل و مســائل این چنیني گرفتار و 
انگشت نمایش کردیم که دیگر کسي چندان به رسالت معلمي و اینکه «معلمي 
شــغل انبیاســت» فکر نمي کند. «آموزش» در مدارس الکن ماند و عرصه براي 
مؤسســاتي باز شــد که به هر چیزي فکر مي کردند جز اهداف راستین آموزش. 
معرفت آموزي تقلیل داده شــد به کتاب ها و جزوات این و آن مؤسســه و اینکه 
براي «تست زني» چه مدادي بهتر است؟ خصوصي سازي مدارس و کالایي شدن 
آموزش تشــدید شد، آن هم در انقلابي که شــعارش حمایت از محرومان بود و 
قرار بود آموزش وپرورش واسطه اي باشــد براي تحرک عمودي طبقات پایین تر. 
حالا به گفته خود وزیر آموزش وپرورش، کتاب هاي کمک آموزشي این مؤسسات، 
پیش از کتاب هاي درســي مدارس توزیع مي شوند. کیست که دیگر نداند اقتصاد 
این مؤسسات آموزشي چه گردشي دارد. کار به جایي رسیده است که استیضاح 
وزیر آموزش وپرورش را کار این مؤسساتي مي دانند که منافعشان به خطر افتاده 
اســت. راســتي با کنکور چه کردیم؟ این هیولایي که شــده است همه چیز نظام 
آموزشــي ایران؛ جامعه اي که تمــام ارزش یک فرد را با رتبــه کنکورش داوري 
مي کند. به کجا رســیده ایم که امروز از خودکشي دانش آموزان صحبت مي شود، 
از ترس ناکامي در زیر این همه فشار. همه آن چیزهایي که در بهترین حالت تنها 
وســیله اند و تنها واسطه هایي هستند براي اهداف دیگر، به غایت فی نفسه بدل 

شده اند و چنان ما را در چنبره گرفته  اند که رهایي ناممکن به نظر مي رسد.
این اســت وضعیت آموزش وپرورش؛ وضعیتي که بي تردید محصول ائتلاف 
نانوشــته اما خطرناک دولت، بخش خصوصي سودجو و تا حدي خانواده هایي 
اســت کــه ناخواســته وارد این بازي شــده اند. ایــن وضعیت محصــول نظام 
آموزش وپرورشــي اســت که در برابر هرگونه تحول مقاومت مي کند. آقاي وزیر 
گفته بود، «آموزش وپرورش بدون تحول، محکوم به مرگ است»؛ آري و ما همه 

دعوتیم به مراسم گردن زني چیزي به نام آموزش وپرورش.

سقوط آزاد آموزش وپرورش
تجربه دیگران

عنوانی در شــماره روز چهارشــنبه، ۵ ســپتامبر (۱۴ شــهریور) روزنامه 
بریتانیایــی گاردیــن وجــود دارد که بــدون اغــراق می توانــد آه از نهاد هر 
روزنامه نــگاری در ایــران برآورد. ظاهر مطلب چندان چشــمگیر نیســت و 
موضوع از قرار معلوم خیلی حیاتی و از آن نوعی نیســت که مرگ و زندگی 
مردم به آن بستگی داشته باشد. تیتر را در بخش مد و لباس روزنامه می توان 
دید که حتی بســیاری از روزنامه نگاران کارکشته اینجا ممکن است به عنوان 
موضوعی بی اهمیــت و پیش پاافتاده و اضافه برســازمان از کنارش بگذرند 
تــا به کارهای خیلی مهم خودشــان برســند؛ کارهای مهمــی مثل گزارش 
لحظه به لحظه بالارفتن قیمت ارز و ســکه یا نقل اظهارات یک نفر که از این 
جنــاح پته چند نفر در آن جناح را روی آب ریخته و پرداختن به تکذیبیه یک 
آن جناحــی که در جواب، گلیــم را از زیر پای چند نفر در این جناح کشــیده 
یا فکرکــردن به اینکه چگونه می توان حس وحال نوازندگان دم آخر کشــتی 
تایتانیــک را در قالــب چند کلمه و یــک تیتر بیان کرد. واقعــا در این دقایق 
مثل همیشه حســاس، صحبت کردن از مد و لباس خجالت آور نیست؟ ولی 

می توان امیدوار بود که همه فقط به ظواهر امور نپردازند.
عنوان مقاله گاردین این اســت:  «۳۰ سال در مجله ووگ: چگونه آنا وینتور 
شیوه  لباس پوشیدن جهان را تغییر داد». همچنان که از عنوان پیداست، مقاله 
به زندگــی خانمی به نام آنا وینتور می پردازد و اطلاعات اضافه اینکه او متولد 
روســتای هامپســتد از توابع لندن در انگلستان و حالا ۶۸ ساله است و تابعیت 
مضاعف آمریکا و انگلســتان را دارد و از ســال ۱۹۸۸ تا امروز به مدت ۳۰ سال 
ســردبیر مجله  مد «ووگ» بوده و از ۲۰۱۳ هم مدیر هنری مؤسســه رسانه ای 
۱۰۹ ســاله «کانده نَست» شــده که ۱۹ رســانه، از جمله «ووگ» با بیش از ۱۶۴ 
میلیــون مخاطب ثابت زیرمجموعه آن اســت. تا اینجای کار ظاهرا خیلی چیز 
مهمی نیســت. بالاخره یکی از همان ســلبریتی های معمولی است در یکی از 
همان حرفه های پرزرق وبرق کــه دارد مثل معمول پول پارو می کند. به اضافه 
اینکه شــخصیت میراندا پریستلی در فیلم «شــیطان پرادا می پوشد» که مریل 
اســتریپ ۱۵ ســال پیش نقش او را بازی کرد، اساسا بر مبنای شخصیت خانم 
وینتور ســاخته و پرداخته شــده و درواقع رمان و فیلم نامه آن را هم دســتیار 
شــخصی خانم وینتور نوشــته اســت، ولی برای ما روزنامه نگارهــا او بیش از 
یک ســلبریتی معمولی اســت. ما روزنامه نگارها هســتیم که وقتی این تیتر را 
می خوانیم که چگونه یک روزنامه نگار «شــیوه  لباس پوشــیدن جهان را تغییر 
داد» آه حســرت و عــرق خجالت را باید با هم بکشــیم و بریزیــم؛ ما که اینجا 
با هر موضوعی روبه رو می شــویم، اول در ذهنمان قلم خودسانســوری را دور 
تمام جاهای ممنوعه فراوان آن می کشــیم؛ ما کــه ترجیح می دهیم همین جا 
گوشــه میزمان بــه نقل از ایــن و آن بپردازیم و یــک ذره از روی صندلی تکان 
نخوریــم، مبادا کــه به اســتقبال خطر آنی و آشــکار برویم؛ ما کــه روزبه روز 
داریــم مخاطبمان را از دســت می دهیم و با حســرت به مخاطبــان میلیونی 
شــبکه های ماهواره ای که سهل است، به کاربران مخاطب کانال های تلگرامی 
نــگاه می کنیــم و حالا حتی اگر ۱۰ یا ۲۰  هزار خواننده داشــته باشــیم، باید به 
خودمــان ببالیم. خلاصه می خوانیم که یک روزنامه نگار ۳۰ ســال اســت که 
لبــاس تن مردم دنیا را عــوض کرده و می بینیم که خودمان باید دودســتی به 
لباس تنمان بچسبیم که درش نیاورند. باشد، ما در این دقایق حساس به همان 
کارهای مهــم روزمره خودمان می پردازیم و کاری به لباس تن کســی نداریم. 

لباسشان هم پیشکش خودشان.

لباسى بر تن مردم دنیا
ساسان گلفرمحمد هدایتی

 اتفاق

دستاوردهای نوین پژوهشی در کرج
دومیــن کنفرانــس بین المللی دســتاوردهای نوین 
پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روان شناسی 
در ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ در شــهر کرج برگزار می شود. این 
همایش را دانشــگاه جامع علمی کاربردی با همکاری 
سازمان همیاری شــهرداری ها و مرکز توسعه خلاقیت 

و نــوآوری علوم نوین و تحت حمایت ســیویلیکا برگزار 
می کند و همه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا 
و نیــز کنسرســیوم محتوای ملــی نمایه خواهد شــد. 
محورهای کنفرانس شــامل علوم اجتماعی و فرهنگی، 
علــوم تربیتی و رفتاری و علوم روان شناســی می شــود 
و برنامه ریزی و پژوهشــگری اجتماعی، تعــاون و رفاه 

اجتماعــی، ارتباطات اجتماعی، مــددکاری اجتماعی و 
مطالعات زنان، مطالعات خانواده، روان شناسی بالینی، 
روان شناســی عمومی و روان شناســی تربیتی، از جمله 
سرفصل هایی هســتند که در این کنفرانس مورد توجه 
قرار می گیرند. دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز 

در کرج، جهانشهر، بلوار مولانا قرار دارد. 

 قادر باستانى
 پژوهشگر و مدرس

   علوم ارتباطات اجتماعى

 مهدى معتضدیان (دیان)
motazedian.mehdi@yahoo.com 

 محمد راستاد
 معاون وزیر و مدیرعامل

   سازمان بنادر و دریانوردي

الـو شـرق
۸۸۶۴۰۲۶۰

پیـام کـوتاه
۳۰۰۰۴۶۹۹ 


